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 پژوهشيمقاله 

 295-303 :صفحات، 1389 ، زمستان4، شماره11دوره،فصلنامه باروري و ناباروري

  آزادي اراده و سلب توانايي باروري
  

   غلامعلي سيفي
   ، تهران، ايراندانشگاه شهيد بهشتي ،دانشكده حقوق -
  
  

  چكيده
ان كمـال  ي ـنـزد آدم  ،شـوق داشـتن فرزنـد   . اي اسـت  تمايل به توليدمثل از غرايز طبيعي هر موجـود زنـده  

 را در ايـن روش  تبعـد از فـو  زيرا كه انسان احساس بقاي نسل و تـداوم شخصـيت    ؛بيشتري يافته است
. شـود  طور موقت و يا دائم سلب مـي ه در مواردي توانايي طبيعي فرد جهت باروري ب  با اين حال،. بيند مي

عيـت و از طريـق اتخـاذ    مقطع نظر از مداخلات غيرمستقيم دولتها در اين زمينه كـه در راسـتاي كنتـرل ج   
فرهنگي، اقتصـادي و   فراد به دلايل پزشكي، رواني،پذيرد، در موارد زيادي خود ا تدابير خاص صورت مي

  كـاهش و يـا نـابودي توانـايي     . آينـد  يا اجتماعي در مقام تحديد و يا حذف توانايي باروري خـويش برمـي  
اد قرارداد با پزشك و يا قالب تراضي حقوقي و از طريق انعق تواند در توليد مثل از روي اراده افراد كه مي

يـك قـرارداد    هو يا در محدود) مثلاً ضمن نكاح يا قرارداد استخدامي(ط ضمن عقد در چارچوب شر احياناً
سازد كـه آيـا انسـان براسـاس مقـررات       مي وال را به ذهن متبادرئبي نام بين زوجين انجام پذيرد، اين س
باشـد يـا آنكـه     از خويشتن مـي  سلب اين توانايي خدادادي اط و ياقموضوعه و موازين فقهي مختار به اس

ها و قواعد حقوقي است؟ بالاخره  آزادي در اين زمينه قابل كنترل و نظارت از طريق اعمال قوانين و نظريه
وريكـه  طه توان ميان ضرورت كنترل جمعيت و آزادي فرد در داشـتن فرزنـد را جمـع كـرد، ب ـ     چگونه مي

  د؟ اساس آزادي انسان صدمه نبين
طـور كلـي جهـت    ه قـررات قـانوني آزادي خـود را ب ـ   توانـد مطـابق م   آنچه مسلم است اينكه هيچكس نمـي 

  . طور جزئي ممكـن اسـت  ه برخورداري از توان باروري سلب نمايد؛ ولي امكان سلب اين توانايي طبيعي ب
  طـور كلـي و جزئـي از يكـديگر     ه با اين حال روشن ساختن و تمايز مفهوم سلب ارادي توانايي باروري ب ـ

البته تعيين مرز اين مفهوم هميشـه  . ب توانايي فوق ضرورت داردبا ملاك قرار دادن سن و مدت زمان سل
  .باشد به آساني ممكن نمي

  
  .باروري، تحريم حلال، سلب آزادي، سلب جزئي حق طبيعي، سلب كلي حق طبيعي، كنترل جمعيت: كليد واژگان

، )1389( 11سال : مه باروري و ناباروريفصلنا. آزادي اراده و سلب توانايي باروري .سيفي غلامعلي :نحوه استناد به اين مقاله
  .295-303 :، صفحات4شماره 

  
  

 زمينه و هدف

الاصـول در   علـي  ،توانايي ذاتي بر خلـق موجـودي همسـان   
مورد انسان از حقوق طبيعي و غيرقابل تعـرض او بـه شـمار    

بخـش قابـل تـوجهي از زيبـايي و      ،رود كـه خـالق هسـتي    مي
  در تاريخ تمـامي جوامـع    .شگفتي كاينات را در آن نهاده است

  

  
  

طور آشكار نقش مصلحان اجتماعي زمـان در ايـن   ه بشري ب
خـورد كـه ابنـاي بشـر را بـه اسـتفاده        خصوص به چشم مي

صحيح از غريـزه و توانـايي طبيعـي جهـت تكثيـر جمعيـت و       
 داشتن فرزند و تربيت پسنديده او تشويق نموده و ولد صالح

غلامعلي : مسئول مكاتبه *
 ،دانشكده حقوق ،سيفي

، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي
  ايران

 :رايا نامه
A_ seifi@sbu.ac.ir 

  29/4/89 :دريافت
  12/8/89 :پذيرش
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حيـات خـانواده و    نشـاط و را موجب تسـكين خـاطر و مايـه    
  . اند تهاجتماع دانس

گـي از نعمـت فرزنـد     بهـره  بنابراين، تمايل انسان بـراي بـي  
برمدار طبيعـت او قابـل توجيـه نيسـت و هـر آدمـي ذاتـاً در        
جستجوي داشتن فرزندي است كه بـه او دلبسـتگي داشـته و    
خود را در وي دريابد و بدين ترتيب تداوم نسل و حيات قوام 

تعقل انساني، وي را از ديگر موجودات  تدبير و وليكن، ؛پذيرد
اگـر سـاير موجـودات صـرفاً براسـاس      . سازد زنده ممتاز مي

در طبيعـت  غريزه و يا شهوت مبادرت به ايجاد همنـوع خـود   
نمايند، آدمي انديشـمند، دلسـوز و مسـئول اسـت و بـدين       مي

جهــت در مقــام تحديــد توانــايي طبيعــي خــود در ايــن رابطــه 
او به خوبي بر مشـكلات كثـرت اولاد آگـاه اسـت و     . آيد مي بر
وي را از اداره  ،داند كه ازدياد غيرمتعارف تعداد فرزنـدان  مي

  .دارد زياد باز مي فرزندانمناسب خانواده و تربيت شايسته 
تعديل جمعيـت جهـان و كنتـرل زاد و ولـد بـدون ترديـد از       

. شـود  نهـاد خـانواده ميسـر مـي     طريق اعمال اين انديشـه بـر  
 رااي  گستردهسان امروز كشورهاي پرجمعيت تلاشهاي  بدين

به منظور مهار كردن افزايش جمعيت شروع كرده و با توسل 
كـارگيري امتيـازات منفـي و يـا     ه به اقدامات مختلف اعم از ب ـ

و زوجـين جـوان را متقاعـد بـه     هـا   هاي ويژه خـانواده  مشوق
بـا نـرخ    در كشـورهاي  راگرچه اين فك. نمايند تحديد اولاد مي

در كشــورهاي و رشــد متعــادل جمعيــت بــه علــت عــدم نيــاز 
 حـاكم  هـاي مـذهبي   اسلامي و از جمله ايران به جهت انديشـه 

شود، ولي رشـد و ارتقـاي فرهنـگ آسـايش و      كمتر دنبال مي
هاي زندگي نوين شهري مردم ايـن سـرزمينها    بروز پيچيدگي

عنـوان   را نيز وادار به پذيرش محدوديت در تعداد فرزندان به
، در ايـن فضـاي فكـري    حـال . نموده اسـت  منديك اقدام ارزش
آيند كـه بـا ميـل و رغبـت      زيادي درصدد برمي زنان و مردان

  . خويش از تولد فرزند در خانواده جلوگيري نمايند
اقدامات زوجين جهت جلوگيري از بـارداري گـاه مقطعـي و    

در زنـدگي  هـاي معمـول    از روش موردي است و با اسـتفاده 
بارداري و غيـره   هاي ضد يي از قبيل استفاده از قرصاشوزن

سودمندي اين روشـها در پيشـبرد اهـداف    . پذيرد صورت مي
تنظيم خانواده به عنوان يك آرمان خـانوادگي و جلـوگيري از   

يـت كشـور بـه عنـوان شـركت در      تزايد غيركنترل شـده جمع 

در ايـن مـوارد كـه نـه     . هدف ملي قابل انكار نيسـت  تحقق يك
دي افراد سلب شده و نه توانايي طبيعي بـاروري از ميـان   آزا

ــه     ــم ب ــوقي حك ــانوني و اصــول حق ــررات ق ــه اســت، مق رفت
اما در برخي موارد، خواست  .دهد مشروعيت و جواز عمل مي

رود و آنها در مقام قطع توانايي طبيعي  خود زوجين فراتر مي
طـور دائمـي   ه خود بر بـاروري بـراي مـدتي مسـتمر و يـا ب ـ     

در و زوجه و ممكن است اين اقدام با تراضي زوج . آيند برمي
ود و يـا  ش ـنها عملـي  يك قرارداد پزشكي روي يكي از آقالب 

بدون توافق زن و شوهر يكي از آنها مبادرت بـه انجـام عمـل    
حتي ممكن است . آيدز طريق انعقاد قرارداد پزشكي برمزبور ا

دم عــ ،قــرارداد اســتخدامي معــين در ضــمن عقــد نكــاح و يــا
باروري و تعهد به از ميان بـردن توانـايي توالـد بـراي مـدتي      

ــا هميشــگي شــرط شــود   ــوارد  . خــاص و ي ــل م ــن قبي در اي
مشروعيت قرارداد به علت مغايرت مفاد آن با آزادي و حريت 

 960زيرا بـه موجـب مـاده    . گيرد اشخاص محل تأمل قرار مي
قــانون مــدني كشــور  27قــانون مــدني كــه از بنــد دوم مــاده 

از خـود   توانـد  هيچكس نمـي « ،)1( يس اقتباس يافته استئسو
سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق 

مفـاد  . »حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرفنظر نمايـد 
در سـوابق حقـوق   » تحـريم حـلال  «اين ماده كه تحـت عنـوان   

، در قلمـرو حقـوق غيـر    )2( اسلامي نيز مطرح گرديـده اسـت  
مـاده   .)3( مالي با شدت و وسعت بيشتري قابليـت اجـرا دارد  

: دارد قانون مدني مصر در اين مورد با صراحت اعلام مي 49
  .»تواند از خود سلب حريت كند هيچكس نمي«

با اين وصف، چنانچه سلب توانايي باروري مغاير با آزادي 
 طبيعي انسان باشد، قانوناً اراده فرد قادر بر حذف و از ميـان 

يعني چنانچه قرارداد يـا شـرطي در    ؛بردن اين توانايي نيست
اين خصوص ايجاد شده باشد، قابل ترتيب اثر نبـوده و كـأن   

بنابراين خروج متعهد يا مشـروط عليـه   . شود لم يكن تلقي مي
قراردادي يـا التـزام شـرطي ميسـور بـوده و        از رابطه ظاهراً

كلـي   ولـيكن چنـين برداشـت   . گيـرد  نقض عهدي صورت نمـي 
رســد و عمــلاً راه را بــراي ايجــاد  آميــز بــه نظــر مــي مبالغــه

ــانواده از روي اراده آزاد     ــدان در خ ــداد فرزن ــدوديت تع مح
طـور  ه بنابراين لازم است بين سلب آزادي ب ـ. بندد زوجين مي

در  و طـور كلـي تفكيـك قايـل شـده     ه جزئي و سلب آزادي ب ـ
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قـدرت   سـلب  مورد اول ترديد را در توانـايي اراده فـردي بـر   
  .باروري از ميان دور نماييم

با توجه به توضيحات فوق سزاوار است كـه ابتـدا مفهـوم،    
ي و سـلب آزادي  زئجطور ه وشها و مصاديق سلب آزادي بر
صرفنظر كردن ارادي افراد از توانايي " طور كلي در قضيهه ب

و سـپس اعتبـار و   ) گفتار اول( مشخص گردد "باروري خود
ه در مـورد هـر كـدام از صـور فـوق      آثار تراضي تحقق يافت ـ
  . )گفتار دوم( مورد بررسي قرار گيرد

  گفتار اول
طور جزئي و كلي در ه روشها و مصاديق سلب آزادي ب مفهوم،

قبل از آنكـه مصـاديق و   : مورد عدول ارادي از توانايي باروري
صور مهم سلب آزادي و توصيف اين مصاديق به جزئـي يـا   

اي قـراردادي متـداول در ايـن    ه ـ و روش) ج( كلي بودن سـلب 
طــور ه زم اســت بــ، لا)ب( رابطــه مــورد بررســي قــرار گيــرد

طـور جزئـي و كلـي و مـوارد     ه دي بزا مختصر مفهوم سلب آ
مغايرت عدول از آزادي با قـانون و اخـلاق حسـنه مشـخص     

  ). الف( شود
طور جزئي و كلي و امكان مغايرت عدول ه سلب آزادي ب -الف

 959بر خلاف مـاده  : انوني و اخلاق حسنهاز آزادي با مقررات ق
و  1قانون مـدني كـه مفهـوم مخـالف آن سـلب توانـايي تمتـع       

اري و تصـرف در حقـوق   درا در قلمرو برخـور  2توانايي اجرا
هـيچكس  «: نمايـد  مـي و اعـلام  طـور جزئـي تجـويز    ه مدني ب ـ

تواند به طور كلـي حـق تمتـع و يـا حـق اجـراي تمـام يـا          نمي
قانون  960ماده  ،»ا از خود سلب كندقسمتي از حقوق مدني ر

نمايـد و   مدني در فراز اول ممنوعيت سلب حريت را اعلام مـي 
در فراز دوم بر عـدم جـواز عـدول از اسـتفاده از حريـت در      
فرضي كـه مخـالف قـوانين و يـا اخـلاق حسـنه باشـد تأكيـد         

و  959با اين حال به نظر علماي حقوق بـين دو مـاده   . كند مي
نچـه در  آوحدت ملاك و مبنا وجـود دارد و   قانون مدني 960

سلب آزادي به ، شده استقانون مدني ممنوع اعلام  960ماده 
طـور جزئـي لازمـه    ه باشد و گرنه سلب آزادي ب مي طور كلي

ه بنابراين، سلب آزادي ب ـ. )1( زادانه فرد انساني استآفعاليت 

                                                 
1- Capacity of possession  
2- Capacity of practice  

قـانون مـدني علـي     960طور جزئي مطابق قسـمت اول مـاده   
طـور اسـتثناء هرگـاه    ه ولـيكن ب ـ  ؛ممكن و معتبر است القاعده

طور  هولو ب) برخورداري از حق آزادي در امري(سلب آزادي 
ي و عـدول ارادي از  يا تعهد به عدم اسـتفاده از آزاد  جزئي و

اجراي آن به امري ارتباط پيدا كند كه پـذيرش آن بـر خـلاف    
ورت موازين اخلاق حسنه و يا مقررات آمره باشد، در اين ص

  . )4( جايز نخواهد بود
قانون مدني بيانگر آن است كـه   960و  959مقايسه مادتين 

هـاي غيـر مـرتبط بـا      قانونگذار علي الظـاهر در قلمـرو آزادي  
آزادي   حقــوق مــدني مثــل آزادي رفــت و آمــد، آزادي شــغل،

از جملــه آزادي داشــتن فرزنــد ســختگيري  بيــان و انديشــه و
را در عدم امكـان  مصلحت فرد بيشتري از خود نشان داده و 

طـور  ه حتـي ب ـ (ي از اسـتفاده از آزادي  صرفنظر كـردن اراد 
موضـع سـختگيرانه   . اي از موارد دانسته است در پاره) جزئي

هـاي اساسـي و حقـوق بشـري      قانونگذار اگر در مورد آزادي
انسان كه در بسياري از موارد با حقوق مربوط به شخصـيت  

رسد كـه   به نظر نمي پذيرش باشد،، قابل )5( شود او همراه مي
ايــن انديشــه قابــل تعمــيم بــه مــورد ســلب آزادي در قلمــرو  

صــرفنظر كــردن از اســتفاده از   زيــرا عرفــاً. بــاروري باشــد
طـور جزئـي شخصـيت انسـان را از وي     ه توانايي باروري ب ـ

ــه صــورت  ــه و او را ب ــلوب الاراده و نگرفت ــرده   مس ــبه ب   ش
  . آورد در نمي

ه توانايي باروري تنها موردي كه ممنوعيت بنابراين در حيط
طـور كلـي   ه ي بـاروري ب ـ يآن قابل مناقشه نيست، سلب توانا

سلب حق برخورداري از اين توانـايي طبيعـي و    .)6( باشد مي
هـاي مختلـف    يا صرفنظر كردن از اجراي عملـي آن بـه روش  

  . پذيرد صورت مي
 روشهاي حقوقي متداول جهت سلب حق بهـره منـدي و يـا    -ب

تصور سلب توانايي باروري از طريق : اجراي توانايي باروري
 ولي از راه عمل حقوقي يـك طرفـه   ،اقدام يكجانبه مادي ممكن

و بــا اراده انشــايي يــك فــرد بــدون ورود او در يــك  ) ايقــاع(
در واقع اشخاص . )1( مشكل است) قرارداد( دو جانبهتراضي 

ري خود از طريق ي باروا موقت توانايدائم و يبه منظور ازاله 
ايـن قراردادهـا صـور مختلفـي     . نمايند انعقاد قرارداد اقدام مي

گاه زوجين هـر دو بـه اتفـاق تصـميم بـه جلـوگيري از        .ددار
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اي گيرنـد و بـر   پيدايش فرزند و يا فرزند جديد در خانواده مي
ها با انعقـاد قـراردادي بـا    عملي ساختن منظور خود يكي از آن

يم ساختن خود بـراي مـدتي و يـا    پزشك ذيصلاح در مقام عق
گاه در ضمن عقد نكاح و يا متأخر بر زمان . آيد هميشه بر مي

نمايند كه  مي صورت شرط توافقه انعقاد عقد طرفين ازدواج ب
در ايــن . وردن فرزنــد پيشــگيري نمايــدآ يكــي از دو طــرف از

مورد نيز جهت عملي سـاختن التـزام ايجـاد شـده بـر مبنـاي       
ناچـار از مراجعـه نـزد    ) مشـروط عليـه  ( طرف متعهـد ط، شر

پزشك خواهد بود تا با انعقاد قرارداد پزشكي زمينه بـاروري  
را براي مدتي و يا براي هميشه حسب توافق پيشين با شريك 

  .زندگي بخشكاند
توانايي باروري و يا عدم  بالاخره ممكن است از ميان بردن

قـرارداد  شرط ضـمن   استفاده از اين توانايي بر اثر گنجاندن،
ايــن اتفــاق بيشــتر در رابطــه بــا اســتخدام . اســتخدامي باشــد

سـازمان و يـا شـركتي    . دختران و بانوان قابـل تحقـق اسـت   
فـرم قـرارداد    ضمن تحصـيل امضـاي داوطلـب اسـتخدام در    

دار نشدن طرف عقـد   تواند تعهدي را به عدم ازدواج يا بچه مي
يرش را بـه پـذ  اقـع وي  تحميـل و در و  بـه او  در مدت معينـي 

قـرارداد  ( شروط از پيش درج شـده در قـرارداد وادار سـازد   
  ). الحاقي

وجه مشترك تمامي صور قراردادي فوق پيدايش التزام بـر  
ص بـر اراده  قاعهده شخص و ايجاد محدوديت مطلـق و يـا ن ـ  

ــد در چــه مــواردي  . زاد در راه داشــتن اولاد اســتآ ــد دي باي
ه ي بده موارطور جزئي و محدود و در چه توانايي باروري ب

گردد و ملاك و معيار تشخيص  سلب ميو نامحدود  طور كلي
  اين دو حالت از يكديگر چيست؟ 

طـور جزئـي و   ه صور و مصاديق سلب توانايي باروري ب -ج
كلي در علم منطق مفهومي را گويند كـه قلمـرو آن افـراد    : كلي

متعدد را فراگيرد و جزئـي در مقابـل آن، مفهـومي اسـت كـه      
محض از اين تعريـف   متابعت.  )7( رد واحد باشدصادق برمو

اي خواهد بود كه وسعت سـلب   منطقي منجر به پيدايش نتيجه
طور كلي را بسـيار گسـترده و بـر عكـس     ه توانايي باروري ب

 طـور جزئـي را كـاملاً محـدود    ه اروري بدامنه سلب توانايي ب
 زيرا فقط حذف توانايي باروري در مـورد يـك فرزنـد    ،سازد
شود و سلب توانـايي و يـا تعهـد بـه     ئي محسوب جز ندتوا مي

بيش از يـك فرزنـد كلـي     عدم بكارگيري اين توانايي در مورد
اين برداشت لغوي و تجريدي در علم حقـوق  . تلقي خواهد شد
واقعيات بيروني در علم حقـوق مـورد توجـه     ،كاربردي ندارد

اي  هــاي ميانــه و عادلانــه حــل جــدي بــوده و در ايــن علــم راه
شود كـه پاسـخگوي تمـايلات، نيازهـا و اقـدامات       تجو ميجس

زادي اراده فـردي  آاصل دفاع از . عملي مردم در اجتماع باشد
و عدم تجويز انسان كه با ميل خود نتواند خـود را محـدود و   
در چارچوبي محصور نمايد، هـر چقـدر عـالي و در راسـتاي     
تكريم و ارج نهـادن بـه شخصـيت والاي انسـاني باشـد، اگـر       

، تبـديل بـه   زياده و به صورت مفرط مورد استناد قرار گيـرد 
  .نمايد مي ادي را از انسان سلباصل ضد ارزش شده و آز

وردن بـه ملاكهـا   روي آ ين، بهتر است در اين مورد بابنابرا
معيارهاي معقـول و موجـه حقـوقي قلمـرو سـلب توانـايي        و

  .طور جزئي و كلي را از يكديگر باز شناسيمه باروري ب
نـابودي  اهراً مصـداق و متعلـق مـورد سـلب در حـذف و      ظ

انايي مزبـور  و طول مدت سلب توتوانايي باروري از يك سو 
د دو ملاك قابل اتكـا بـراي تميـز سـلب     توان از سوي ديگر مي
بـدين  . طور كلـي و جزئـي منظـور شـوند    ه توانايي باروري ب

توضيح كه هرگاه مصداق مـورد سـلب واحـد و طـول زمـان      
ئـي و محـدود   طـور جز ه سلب توانـايي ب ـ باشد، سلب محدود 

مصاديق مورد سـلب متعـدد و مـدت     محسوب گردد و هرگاه
طـور  ه زمان سلب محدود و يا نامحدود باشد سلب توانايي ب ـ

ولي اين ملاك اگر در حوزه سلب حق تمتـع  . شمار آيده كلي ب
 پاسـخ ) قـانون مـدني   959ماده (و يا حق اجراي حقوق مدني 

زيرا در تمامي  ؛بحث حاضر كارساز نيست دهد در مي درست
ــوگيري از  مــواردي كــه متقاضــي اســتفاده از روش  هــاي جل

و يـا در   نمايـد  انعقاد قرارداد پزشكي مـي باروري مبادرت به 
ضمن عقد نكاح و يا قـرارداد خـاص ديگـري متعهـد بـه عـدم       

گردد، مصداق مورد سلب براي توالد فرزند واحد  باروري مي
ــر ن  ــين در نظ ــد و مع ــر فرزن ــوده و ه ــب ــي  ه ي را ب ــور كل   ط

  . شود ل ميماش
در خصوص معيار ديگر يعني طول مدت نـاتواني بـاروري   

وضع به همين منوال است، يعني اين ملاك هم در رابطـه   ،نيز
زيرا در اغلـب   ؛راهگشا باشدتواند  نميبا موضوع مورد بحث 

كنـد،   موارد كسي كه اقدام به حذف توانايي باروري خود مـي 
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گيرد و حتي  امي طول مدت آينده زندگي خود را در نظر ميتم
اگر او هم بخواهد كه عقـيم شـدن موقـت عـارض وي گـردد،      

عقـيم  و هـم   1مـردان  عقـيم سـازي  از نظر پزشـكي هـم    لاًعم
و اصولاً جـز در مـوارد اسـتثنايي     وجود داشته 2زنان سازي

  . گردد مي 3منجر به نابودي كامل توان باروري شخص
رسد جهت دادن پاسخ صحيح حقوقي به قضيه و  يبه نظر م

مشخص كردن موارد مجاز سلب توانـايي بـاروري از مـوارد    
ممنوع، سه عامل بايد مورد توجه واقع شود؛ داشتن فرزند يـا  
فرزندان در تـاريخ تقاضـا، سـن متقاضـي اسـتفاده از روش      

يا برگشت ناپذيري تـوان بـاروري    پذيري ناباروري، برگشت
  . پزشكي پس از اقدام

اجازه حذف دائم توانايي طبيعي براي بـاروري بايـد در    -1
اگرچه داشتن . مورد كساني داده شود كه داراي فرزند هستند

دوسـتي   فرزنـد ند واحد نيز ممكـن اسـت غريـزه و حـس     فرز
ولي چون بـا ازالـه هميشـگي     ؛دمي را تا حدودي ارضا نمايدآ

ن وجـود  توان باروري ديگر امكان بازگشت بـه وضـع پيشـي   
نظر خـود   در طول زمانندارد و ممكن است شخص متقاضي 

ــن و جســم     ــر از ت ــد ديگ ــر و در صــدد داشــتن فرزن را تغيي
خويشتن باشد، لذا بهتر است داشتن دو فرزند غير همجنس و 

شرط پذيرش درخواسـت  ) بدون توجه به جنس( يا سه فرزند
ن متقاضي قرار گيرد و پزشك اقدام كننده مكلف به رعايت اي ـ

رعايـت بهداشـت روانـي و مصـلحت فـردي      . )8( شرط باشـد 
سال براي زنان  25اقتضا دارد داشتن سن خاص مثلاً حداقل 

در اين فرض و . سال براي مردان نيز مورد توجه باشد 30و 
طور  هداري ب زادي بچهآ با اجتماع دو شرط فوق عليرغم سلب

دائــم شخصــيت فــرد از لحــاظ حقــوقي لطمــه جبــران ناپــذير 
يابـد تـا سـلب توانـايي      بيند و مقام انسـاني او تنـزل نمـي    مين

طـور  ه ب ـآزادي باروري به متابعت محض از علم منطق سلب 
  . )9( كلي در نظر آيد

هـاي جلـوگيري دائـم از     سن متقاضي اسـتفاده از روش  -2
تواند يكي ديگر از عوامـل مـوثر در توصـيف     باروري هم مي

جزئي منظـور   يا طور كلي وه سلب توانايي باروري به سلب ب
                                                 
1- Vasectomy  
2- Tubectomy  
3- Total Sterility  

ده در ايـن خصـوص در   حداقل سن شـخص اقـدام كنن ـ  . شود
ولـي   ؛سالگي اعـلام گرديـد   30يا  25راي فرزند مورد افراد دا

طـور طبيعـي ايـن سـن را     ه در مورد افراد فاقد فرزند بايـد ب ـ 
بـه داشـتن اولاد    در طول زمانافزايش داد تا چنانچه شخص 
. و روان او آسيب نبيند د نباشدمتمايل شد، راه براي او مسدو

بيني سن خاص در اين حالـت بايـد بـا ملاحظـات منـافع       پيش
نـه  بـه نـوعي كـه     فردي و مصالح اجتمـاعي صـورت بگيـرد،   

زيـان  از والـدين سـنين بـالا     جامعه از توالد فرزندان ناسـالم 
. ببيند و نه كرامت و شخصيت فردي اشخاص مخدوش گردد

ي ثابت شده باشد كه ا علوم زيستعلم پزشكي و ي مثلاً اگر در
سال سـن بـه    45متولدين از پدر و مادر بالاي  احتمال ابتلاي

تـوان   مـي  ودن بهره هوشي آنها وجـود دارد بيماري و يا كم ب
در بالاتر از اين سنين افراد را مجـاز بـه از بـين بـردن ارادي     

هـاي   در ايـن فـرض ضـرورت   . يي باروري آنهـا دانسـت  اتوان
نمايد كه از اجـراي   و مصالح فردي اقتضا مي زندگي اجتماعي

طـور كلـي عـدول    ه قاعده ممنوعيت سلب توانايي بـاروري ب ـ 
اگرچه در . ميزي را جايگزين آن كنيمآنموده و حكم مصلحت 

ايــن خصــوص برخــي از علمــاي حقــوق اســلامي موضــعي   
سختگيرانه داشته و اجازه عقيم شدن فرد را به خواست خود 

ي ديگر با مراعات مصالح كلي جامعه و دهند ولي بعض او نمي
 ژه درمورد احتمـال بـروز خطـر    يوه خانواده تحت شرايطي ب

ايـن  ناسـالم  براي مادر و يـا تولـد فرزنـد    جسمي و يا روحي 
  .)8(شمارند  اقدام را مباح و مجاز مي

مـدت تعهـد    كوتاه بودن مدت سلب توانايي باروري و يا -3
عيار قابل توجه ديگري اسـت  به عدم استفاده از اين توانايي م

ه توان با استناد به آن سلب توانايي باروري را سلب ب ـ كه مي
فقهـاي اسـلام عمـدتاً توقيـت در     . طور كلي به حساب نياوريم

ايي از توان ـ  4عقيم شدن را بـا فـرض امكـان برگشـت پـذيري     
زادي ارادي افـراد دانسـته و آنـرا    ر چارچوب آجاز دموارد م

وليكن، در اين مـورد  . )8 ،10( اند دانستهصريحاً مباح و ممكن 
نبايد اين نكته را فراموش كرد كه طـولاني و يـا كوتـاه بـودن     
مــدت زمــان ســلب توانــايي بــا توجــه بــه وضــعيت فــردي و 

سن و سلامت شخص متقاضي حسب داوري عرف خصوصاً 
                                                 
4- Reversibility  
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گردد و به نسبت اوضاع و احوال فردي طـول دوره   تعيين مي
 در مـثلاً . محسـوب شـود  مدت وتاه عقيم شدن طولاني و يا ك

مورد زني كه در آسـتانه يائسـگي اسـت و يـا مـردي كـه در       
برد ممكن است تعهد به عدم اسـتفاده   دوره كهولت به سر مي

از توانايي باروري و يا سلب اين توانايي براي مدت يك سـال  
يا چند ماه طولاني يا نامحدود به حسـاب آيـد ولـي در مـورد     

  .داوري عرف به گونه ديگر خواهد بودافراد جوان قطعاً 
اعتبار قراردادهاي فوق بسته به اينكه با تراضـي زوجـين و   
يا به تقاضاي يكي از آنها صورت بگيرد متفاوت بوده و آثـار  

  . ناشي از قرارداد صحيح و باطل نيز يكسان نيست
  گفتار دوم

از آنچـه تـا   : سلب توانـايي بـاروري   راعتبار و آثار تراضي ب
گفته شد معلـوم گرديـد كـه تعهـد بـه عـدم اسـتفاده از        كنون 

آزادي باروري در فرض مغايرت با مقررات آمـره و مـوازين   
فاقد اعتبار بـوده و قابليـت اسـتناد نـدارد و در      ،اخلاق حسنه

ه سلب آزادي ب  تمامي مواردي كه سلب توانايي باروري عرفاً
ز موهبـت  تـوان ا  با اراده آزاد فردي نمي  طور كلي تلقي شود،

با اين حال اعتبار تراضي احتمالي بـين  . داري محروم شد بچه
زوجين به صورت يك قرارداد بي نام و يا به صـورت شـرط   
ضمن عقـد نكـاح و نيـز قـرارداد پزشـكي منعقـده بـين زن و        
شوهر و پزشك اقدام كننده در برخي فروض نياز به بررسي 

ده در فـرض  قرارداد منعق ـ ترتب برمآثار حقوقي . بيشتر دارد
  اعتبار نيز از قبيـل امكـان انحـلال توافـق و حقـوق و تكـاليف       

. تواند محل گفتگـو باشـد   پيدا شده براي طرفين پس از آن مي
از اين رو، مطالعه اعتبار تراضي بر سلب توانـايي بـاروري و   
آثار اين تراضي دو موضوع قابـل بررسـي در ايـن زمينـه را     

  . دهد تشكيل مي
كمتـر اتفـاق   : ي بر سلب توانـايي بـاروري  اعتبار تراض -الف
افتد كه در كشور ما فردي غير متأهل و مجرد، چه مـرد و   مي

چه زن، در صدد حذف موقـت و يـا دائمـي توانـايي بـاروري      
الاصول، تمايل به جلوگيري از داشـتن فرزنـد    علي. خود برآيد

بـديهي  . نمايـد  بروز مـي  ها و زن و شوهرها در مورد خانواده
از آنكـه يكـي از ايـن دو از طريـق انعقـاد قـرارداد       است قبـل  

پزشكي تن به عقيم نمودن موقت و يا دائمي خود بدهـد، ابتـدا   
اين توافق ممكـن  . بايد توافقي ميان زوجين وجود داشته باشد

است ضمن عقد نكاح به صورت شرط گنجانده شده باشد، در 
 اختناين حالت، مشروط عليه يعني كسي كه تعهد به عقيم س ـ

لول و مفاد شـرط بـه تعهـد    خود نموده مكلف است مطابق مد
را خـلاف مقتضـاي ذات    نبايد چنين شـرطي . خود عمل نمايد
قانون مدني  233ماده  1ته و آنرا به استناد بند عقد نكاح دانس

ذات عقـد نكـاح    زيـرا مقتضـاهاي  . باطل و مبطل عقـد دانسـت  
ــوق  )11( مطــابق نظــر مشــهور فقهــاي اســلام  و علمــاي حق

پيـدايش اولاد از رابطـه   . )12( موضوعه پيدايش زوجيت است
هاي با واسطه عقد نكاح اسـت و بنـابراين    زوجيت از مقتضاي

توافق بر ايجاد مانع بـر سـر راه تحقـق ايـن مقتضـا حـداكثر       
شرط خلاف مقتضاي اطلاق عقد و نه شرط خـلاف مقتضـاي   

  .ذات عقد خواهد بود
مقدور و غيـر قابـل   از طرفي شرط مزبور نه از شروط غير 

قـانون مـدني    232مـاده   1انجام عرفي است كه به موجب بند 
باطل تلقي شود و نه فاقـد فايـده و منفعـت عقلايـي محسـوب      

ماده مرقوم بي اعتبار به حسـاب   2گردد كه بر اساس بند  مي
لااقل در جهـان امـروز، ترتـب فايـده بـر كنتـرل اولاد در       . آيد

علمـاي معاصـر   . ل بحث نيسـت داخل خانواده و يا اجتماع مح
اسلامي عليرغم تأكيد بر لزوم ازدياد نسل به عنـوان مطلـوب   

در وضعيت فعلي و با وجود مشـكلات فـراوان   شارع مقدس، 
 اشتي تا حاكميـت مـديريت توانـا بـر    فرهنگي، اقتصادي و بهد

در جواز كنترل جمعيت و كاهش تعداد ي اسلامي، ها سرزمين
  .)10( اند خود راه نداده فرزندان خانواده ترديدي به

تراضي زوجين بر كاهش تعداد اولاد و عقيم نمودن يكي از 
آنها اگر در قالب شرط ضمن عقد در نيامده و به صورت يك 
قرارداد بي نام نيز ايجاد شده باشد، باز مطابق اصل حاكميت 

قانون مدني داراي اعتبار اسـت   10اراده و در چارچوب ماده 
هرگـاه در ضـمن قـرارداد    . كند د التزام ميو براي طرفين ايجا

منعقده و يا شرط گنجانده شده در عقد نكاح طرفي از زوجين 
معلوم شده باشد كه خود را ناتوان بر باروري نمايد، در ايـن  
صورت فرد تعيين شده اعم از شوهر يا زن بايد تعهـد ايجـاد   

 اما هرگاه تصميم واحـد در خـانواده اتخـاذ   . كندشده را اجرا 
ولــي فــرد مراجعــه كننــده بــه پزشــك معلــوم نشــده باشــد،   

بـر   زن يا مـرد را مقـدم   ،توان در اجراي تعهد القاعده نمي علي
  . )10( دانست ديگري
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زوج بـر   ،به نظر برخي از علما در انجام اين تكليـف  ،وليكن
، علـت ايـن تـرجيح    )8و10( اسـت  شـده  زوجه مقـدم شـناخته  

از خصـوص بايـد    رسـد در ايـن   روشن نيست و به نظـر مـي  
يكـي از زوجـين را بـه     قرعه قاعده قرعه بهره جست و به قيد

  ).القرعه لكل امر مشكل( انجام تعهد ايجاد شده وادار ساخت
در همه موارد زن و شوهر جهت جلوگيري از توالـد   ،وليكن

رسند، يكي متمايل به داشتن اولاد بيشـتر   فرزند به توافق نمي
در اين صـورت،  . فرزند ندارد است و ديگري رغبت به ازدياد

ديرينه خود به رياسـت   علماي حقوق اسلامي براساس اعتقاد
قـانون   1105تجلي يافتـه در مـاده   ( تن شوهر بر خانوادهداش

قرارداد مستقل شوهر خانواده را با پزشك جهت  )مدني ايران
ولـي در مـورد    ؛حذف توانايي موقت باروري صحيح دانسـته 

البته در ايـن  . اند هر را لازم شمردهقرارداد زوجه رضايت شو
فرض نبايد طرفين قرارداد پزشـكي را پزشـك از يـك سـو و     
خانواده متشكل از اعضـاي اصـلي آن يعنـي زن و شـوهر از     

در نظام حقوقي ما سازمان خانواده فاقـد   .سوي ديگر دانست
بنابراين قـرار داد پزشـكي مبنـي بـر     . شخصيت حقوقي است
و بـا اراده مسـتقل    وسـط خـود زن  ت ،حذف توانايي بـاروري 

  .گردد با پزشك معالج منعقد مي خود او
قـرارداد مسـتقل   ) غير نافـذ بـودن  (حتي اعتقاد به عدم نفوذ 

زيـرا زن   ؛فاقد مبناي مسلم حقوقي اسـت  نيز زوجه با پزشك
د و بـر  ت شـوهر بـه سـر نمـي    ي ـو تحـت قيوم  محجور نبـوده 

بـه   ،آري. شخصاً قادر به اداره امور مربـوط بـه خـود اسـت    
تـوان جهـت حفـظ حقـوق      صرف تعرض به حقوق شوهر نمي

را غير نافذ تلقي و صحت آنرا موكول اين شخص قرارداد زن 
ذ شـناختن معاملـه بـه    غير ناف. و رضايت شوهر كرد به تنفيذ

 218مـاده  (ين در راستاي حفـظ حقـوق ثالـث    قصد فرار از د
اي مالي ه قانون نحوه اجراي محكوميت 4و ماده  قانون مدني

حكمي است اسـتثنايي و قابليـت تسـري    ) 10/8/1377مصوب 
  .به قرارداد مستقل پزشكي زوجه با پزشك را ندارد

اگرچه اسـتقلال شـوهر در بسـتن قـرارداد پزشـكي بـدون       
طـور طبيعـي   ه ولي ب ـ ؛توجه به نظر همسر پذيرفته شده است

 1104جهت حفظ كيان خانواده و تشـييد مبـاني آن كـه مـاده     
 انعقاد اين قبيل قراردادها ،نمايد مي بدان تأكيد هم مدنيقانون 

  .اصولاً با تفاهم و تراضي زوجين صورت پذيردبايد 

به اين ترتيب، آزادي زن يا شوهر جهت نگهداري تخمك يـا  
اسپرم خود به طريق علمي و دارا شدن فزند در آينده و زمان 

ر برخـي  زيرا گـاه بـر اث ـ  . تواند محل مناقشه باشد دلخواه نمي
پزشكي در راستاي مـداواي بيمـار اعـم از انجـام      هاي  دخالت

هــاي ضــروري و يــا اســتفاده از برخــي داروهــا يــا   جراحــي
گيـرد،   هاي درماني، فـردي كـه تحـت درمـان قـرار مـي       روش

در . دهد توانايي خويش را براي باروري در آينده از دست مي
ري اين موارد شخص بيمار خواهـد توانسـت از طريـق نگهـدا    

تخمك يا اسپرم خود در مراكـز مـرتبط، اميـدوار بـه داشـتن      
مندي از ايـن فرصـت و نعمـت     فرزند در آينده شده و با بهره
بديهي است كه زن شوهردار در . دردهاي خود را تسكين دهد

اعمال اين حق طبيعي نيازمند تحصيل رضـايت شـوهر خـود    
زن نيست و اعتقاد خلاف، مغاير بـا حريـت و آزادي انسـاني    

شوهر شايد بتواند از تلقيح نطفة خـويش بـا تخمـك    . باشد مي
منجمــد شــده زوجــه مخالفــت بــه عمــل آورد ولــي قــادر بــه  
جلوگيري از لقاح تخمك منجمد شده همسـرش بـا نطفـة مـرد     

. باشـد  ديگر بعد از وقوع احتمـالي طـلاق يـا فـوت خـود نمـي      
احترام به شخصيت و آزادي زن اقتضاء دارد كـه وي بتوانـد   

جسم خويش فرزندي داشته باشد و اصول پذيرفتـه شـده    از
  . پذيرد حقوق هيچ رادع و مانعي را در اين راه نمي

در تمامي فروضي : آثار تراضي بر سلب توانايي باروري -ب
شـود،   كه توافق بر سلب توانايي باروري صحيح شناخته مـي 

پس از تشكيل عقد بر عهـده طـرفين تراضـي تعهـداتي ايجـاد      
  زن يـا شـوهري كـه در مقابـل طـرف خـود ملتـزم        . شـود  مي

به انجام اقدامات پزشكي خاص به منظور حذف دائم يا موقت 
تعهدات ناشـي از قـرارداد    به توانايي باروري شده است، بايد

با اين حال وضعيت خاص قرارداد و ارتباط آن . پاي بند باشد
نمايـد كـه    با حريت و حقوق مربوط به شخصـيت ايجـاب مـي   

تـا قبـل از   از رابطه قـراردادي  صرفنظر كردن و رجوع امكان 
شروع اقدامات پزشكي براي طـرف متعهـد ممكـن باشـد و از     

اساس مقـررات حـاكم در    لحاظ حقوقي نتوان به آساني و بر
فرد متعهد را وادار به انجام عمـل مـورد نظـر     قلمرو معاملات

حقـوقي  ) متعهدلـه ( طـرف مقابـل  براي در اين صورت، . نمود
  . شود د ميايجا

  نبايد تصور نمود كه امكان عدول از اجراي مفاد تراضي به
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براي شخص غير پاي بند بـه توافـق    فسخ منزله شناختن حق
گر چه اقتضاي حفـظ  حفظ كرامت و شخصيت انساني ا. است

ولـي ايـن امـر بـه     رين لحظـه ممكـن را دارد   آزادي فرد تا آخ
بنـابراين،  . تنيس ـ بـراي او  معناي عدم پيدايش تعهـد والتـزام  

براي حفظ حقوق متعهدله بايد بتوان بـا پـيش بينـي ضـمانت     
. ادرا به حداقل ممكن كاهش د ،اجراهاي مناسبي موارد تخلف

حقـوق   ،خسـارت از طـرف متخلـف   قطع نظر از امكان مطالبه 
حـق   مرو حقوق خانواده از قبيـل ديگري نيز براي ذينفع در قل

امكان سـازش و  در خواست طلاق به علت عسروحرج و عدم 
شناسـايي و تصـور   قابل ) در فرض تخلف زن(سقوط نفقه يا 

  .است
ضمانت اجراهاي مورد بحث در مورد عدم اطاعت زوجه از 
شوهر و اقدام مستقل براي انعقاد قرارداد پزشـكي نيـز قابـل    

اعتبار قرارداد مستقل فوق بـه دليـل    هر چند كه .پذيرش است
ولـي معافيـت    بل دفاع استقاكافي بودن اراده انشايي زوجه ا

در نظام حقـوق خـانواده از جبـران خسـارات و      دزوجه متّمر
رده بـه زوج بـه آسـاني مقبوليـت     صدمات مادي و معنوي وا

اي بـه علـت    چنـين زوجـه   وانگهـي ناشـزه خوانـدن   . يابـد  نمي
  تســهيل  نافرمـاني از شـوهر و احتمـال سـقوط نفقـه او حتـي      

  نيــز دور از زوج  از ســوي درخواســت طــلاق  در پــذيرش
  . ذهن نيست

توجه بـه نظـام خـانواده كـه      همين حكم در مورد شوهر بي
مسـتقل  بدون جلب نظر همسر خود مبادرت به انعقاد قرارداد 

يعني اگـر  . بل اجراستيد، قاپزشكي جهت ناباروري خود بنما
نتوان اعتبار قرارداد مسـتقل شـوهر را بـا پزشـك مبنـي بـر       

 ــ ــاروري محــل تردي ــايي ب ــه حــذف توان ــرارداد، راه مطالب د ق
خسارت براي زني كه آرزوي داشـتن فرزنـد را شـوهرش از    

علاوه چنين زنـي قـادر خواهـد    ه وي سلب كرده باز است و ب
بود به آساني عسـر و حـرج ناشـي از عملكـرد خودخواهانـه      
شوهرش را نزد مرجع قضايي اثبات و موفق به تحصيل حكم 

  .طلاق بر اساس مقررات قانون مدني گردد
  قده نسبت به پزشك اقـدام كننـده از   اما قرارداد پزشكي منع

  
  

ــرف او پزشــك     ــرخلاف ط ــي ب ــوردار اســت، يعن ــزوم برخ ل
تواند جز در موارد خاص و ناممكن بودن فعل مورد نظر،  نمي

رابطه قراردادي را قطع و از انجام عمل مورد تراضي سـرباز  
روشن است كه طرف قرارداد در صـورت عـدم پـذيرش    . زند

اقدامات موجد ناتواني باروري بر جسم خود، عليرغم امضا و 
انعقاد عقد با پزشك، بايد خسارات متعارف وارده به او را به 

تواند  اين خسارات مي. علت نقض تعهد قراردادي جبران نمايد
هاي تهيه تجهيزات احتمالي و اتلاف وقت پزشـك   شامل هزينه

  .او باشد دن درآمد مسلمّي از جانبو يا از دست دا
  

  گيري نتيجه
يان مصـلحت فـردي دايـر بـر حفـظ آزادي و تكـريم       جمع م

گي اقتضا دارد كه راه حلـي  دشخصيت و مصالح ملي و خانوا
بـدين ترتيـب، نـه    . ميانه در قلمرو كنترل مواليد انتخاب شـود 

ه او اجـازه داد  طور كلي آزاد گذاشت و به توان انسان را ب مي
ين اخلاقـي را زيـر پـا نهـاده و     زموا 1لقيكه با تصور خود تع

را از داشتن هرگونـه فرزنـدي محـروم نمايـد و نـه      خويشتن 
توان تمايل شخصي انسـان را در خصـوص جلـوگيري از     مي

  . زا ناديده انگاشت مكرر و مشكل هاي باروري
ر قانونگذار است كه با تصويب قانون جامع و روشـني بـا   ب

هـاي   زنـد و خـانواده  هاي داراي فر تفكيك موارد ميان خانواده
بيني سـن خـاص بـراي هـر كـدام از ايـن        بدون فرزند و پيش

موارد شـرايط از ميـان بـردن توانـايي بـاروري را مشـخص       
سازد و پزشكان ذيربط را مكلف به متابعت از قواعد آمره در 

عـلاوه سـزاوار خواهـد بـود كـه در      ه ب ـ. اين خصوص سازد
رحي كـه در  قانون مدون پيشنهادي سازمان خـانواده بـه ش ـ  

قانون اساسي جمهوري اسلامي هم آمده است به عنوان يـك  
ه در آن مـورد امعـان نظـر قـرار گيـرد ك ـ     نهاد ويژه و مقدس 

گيري مشـترك الزامـي    براي مسايل مرتبط با خانواده تصميم
 يژه مديريت شوهر برخانواده بـه معنـاي  وه شناخته شود و ب

   .تفوق او بر زن و خانواده تعبير نگردد
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